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 مقدمه 

اعمال و رفتار انسان موضوع علم فقه است، از این رو در متون فقهی روابط اجتماعی افراد مورد ملاحظه قرار گرفتهه و حقهو  

کننده رابطه انسان با خداست که هم به بعد فهرد  نن توجهه شهده ها تبیین شده است. بخش عبادات فقه در حقیقت تنظیمانسان 

دهد و به او نرامهش و گاه منحصر به فرد  دارد. نماز علاوه بر این که روح انسانی را صیقل میاست و هم به مسائل اجتماعی ن

. در بخش معهاملات و "ان الصلوة تنهی عن الفحشاء و المنکر"کند، چهبخشد، جامعه را نیز از نلودگی و ناپاکی حفظ میتوکل می

سلامی و به ویژه فقه امامیه از ننچنهان قهوانین و احکهات مهتقن و قراردادها و احوال شخصیه چون نکاح، طلا  و ارث نیز فقه ا

هایی است که هم مبتنی بر شاخص ده حقوقی باشد. نظات جزایی اسلاتگشا  مسائل پیچیتواند گرهعی برخوردار است که میجام

یان جامعه بشهر  دور را از مکار  بخش عدالت کیفر  باشد و جرت و بزهتواند تحققبیین و تدریس شود، میچنانچه به خوبی ت

کهاران مبنها  احکهات یی چون عدالت، احترات به جان، مال، حیثیت و نبرو، اصلاح و تربیت و تنبهه مررمهان و بزههاکند. مولفه

هستند که نگاهی کوتاه و تاریخی مبین پیشتاز بودن فقه اسلات در اعمال اصول و قواعهد  چهون شخصهی بهودن   جزایی اسلات

نونی بودن جرت است. مباحثی چون صید و ذباحه و احیا  موات و لقطه نیز در موارد  پرشهمار نها ر بهه مسهائل مرازات و قا

 زیست محیطی و حقو  سایر موجودات در عالم خلقت هستند.

، اسهتخرا  ترین ننها کتاب، سنت، اجماع و دلیل عقل هستندفقیهان اسلات احکات را مبتنی بر ادله فقهی و منابع استنباط که عمده

ریز  و تاسیس شهده کنند. در این میان برا  این که استنباطات مبتنی بر اصول و قواعد  متقن باشد، علم اصول پایهو تبیین می

مند و منطقی تفسیر و تبیین شوند. از این روست کهه اصهول ا  ضابطهاست تا کلات الهی و سخنان معصومین)ع( بر اساس رویه

 شود و در حقیقت مبانی فقه اسلامی است.قلمداد میا  برا  استنباط صحیح سیلهو  نلی،  عنوان علمبه

شود و شیوه اجتهاد و اسهتنباط را دانشرو  دکتر  فقه و اصول علاوه بر این که با متون فقهی و اصولی در سطحی بالا نشنا می

، در ارایهه راهکهار بهرا  مسهائل ها  خود و با به کارگیر  قواعد و ادله فقهیتواند با استناد به نموزهگیرد، میبه خوبی فرا می

 پیدا  حقوقی در جهان کنونی موثر باشد و نقش خود را در معرفی شریعت محمد )ص( به خوبی ایفاد کند.نو

ی بهه نرا  فقیههان و هها  فقهه امامیهه و متکهبهر نموزهی جمهور  اسلامی مبتنی  با تاسیس انقلاب اسلامی، امروز نظات حقوق

ها  مستدل و مستند پیرامون مسائل ا  است که نثار مکتوبشان در طول بیش از چهارده قرن مشحون از بحثاندیشمندان برجسته

متخصهص در ایهن ها را در تربیت نیروهها  ها  علمی و دانشگاهپیچیده و غامض فقهی حقوقی است. این مهم مسئولیت حوزه

 ر از پیش نمایان ساخته است.تحوزه از علم را بیش

ترین سطح در نظات نموزش عالی کشور و متکفل تربیت افراد  است کهه در اسلامی عالیحقو  اینک دوره دکتر  فقه و مبانی 

کنند و خواهند توانست نظات حقوقی اسلات را پایان دوره توانایی تحقیق و پژوهش نکادمیک را در مباحث فقهی حقوقی پیدا می

ها  روابط اجتماعی انسانها پدید نمده اسهت، درگیهر کهرده و راهکارهها  مسائل ریز و درشت کنونی که در همه جنبهبا همه  

 راهبرد  اسلات را برا  بسیار  از معضلات و مشکلات حقوقی امروز ارایه کنند.

طور اسهت ههر سهوال بهه ها  مختلف است، سعی شدهها  نزمون دکتر  در دورهو پاسخحاو  سوالات    این مرموعه کهدر  

کنندگان بها دقهایق مباحهث اصهولی و مشروح و مبسوط پاسخ داده شود تا علاوه بر این که ابهات و ایهامی نداشته باشد، مطالعه

 فقهی بیشتر نشنا شوند.

و مصهطفی  اند به ویژه از دوستان دانشرو نقایان محسهن مههدیان در پایان از کسانی که در تدوین این مرموعه همکار  داشته

چنهین کنم. هماند، سپاسهگزار  مهیکرده شائبه و مشتاقانه مطالب را مقابله و بازخوانیپرست و محمدرضا کریمیان که بییزدان 

مراتب سپاس خود را از ناشر محترت و همت بلند جناب نقا  کفاشیان که عاشقانه در مسیر ترویج علم نقهش مهوثر  را ایفهاد 

 دارد.کنند، اعلات میمی

 1401بهار  –ری باق



  آزمون دكتراي الهيات و معارف اسلامي
  1379» دانشگاه آزاد«) فقه و مباني حقوق اسلامي(

  

 فقه

 .ترجمه مطلوب نيست، به دقّت شرح دهيد .1
قلعه دثه المشتري في الارض من بناء أو غرس علي تقدير ظهورها مستحقة لغير البايع و تري ضامن عن البايع درك، يح و لو ضمن للمش-1

  .قوي جوازه لوجود سبب الضمان حالة العقد وهو كون الارض مستحقة للغيرلها او اخذه اجرةالارض فالا
و قيل يصح هذا الضمان . ش علي البايع حينئذ و انما استحقه بعد القلعتري الارلا يصح الضمان لانه ضمان ما لم يحب لعدم استحقاق المشو قيل 

  .من البايع لانه ثابت عليه بنفس العقد و ان لَم يضمن فيكون ضمانه تأكيداً
از اين . ذمة مديون ثابت شده باشد تا بتوان از آن ضمانت نمودبه اين معنا كه ابتدا بايد ديني بر . عقد ضمان يك عقد تبعي است

چنين ضماني به . دانند  و به ذمه ثابت نشده است باطل مي كه فقيهان اماميه ضمانت از ديني را كه سبب آن به وجود نيامدهروست
يا خير، مورد اختلاف  است ك غرس از اين جهت كه مصداق ضمان مالم يجبرصحت ضمان د .ضمان مالم يجب موسوم است

مقصود از اين نوع ضمان آن است كه شخص ثالثي از سوي بايع و به سود مشتري ضمانت كند كه چنانچه  .فقيهان واقع شده است
از قبيل ايجاد ساختمان و (زميني كه مشتري خريده است مستحق للغير درآيد و مالك بيع را رد كند و احداثات و تأسيساتي 

، را كه مشتري در زمين به وجود آورده است، قلع و قمع كند و از بين ببرد يا اين كه اجرت زمين را از او بستاند...) درختكاري و 
  :در اين مسئله سه نظر وجود دارد. آنها را تدارك كند و برآيد در اين صورت از عهدة خسارات وارده

كند كه اين نوع ضمان مصداق ضمان  هيد ثاني استدلال ميداند و ش چنين ضماني را اقوي مي  جواز قول به صحت؛ شهيد اول- الف
پس ضمان درك غرس صحيح . مالم يجب نيست، زيرا سبب دين كه همان استحقاق باشد، در هنگام عقد ضمان وجود داشته است

، نسبت به در هنگام انعقاد ضمان به ميزان خسارات ناشي از قلع و قمع يا اخذ اجرت زمين) مضمون عنه(است، چون ذمة بايع
  .مشغول بوده است) مضمون له(مشتري

) مضمون عنه( بر اين اساس ضمان درك غرس مصداق ضمان مالم يجب است، زيرا در وقت ضمان، ذمة بايع: قول به بطلان-ب
 مشغول نبوده است و به عبارت ديگر عقد ضمان پيش از ثبوت دين بر ذمة مضمون عنه شكل گرفته است، چه آن كه بر خلاف قول

و علت آن هم اين است كه پس از ظهور استحقاق و پيش از . اول، سبب دين قلع و قمع تأسيسات توسط مالك است نه استحقاق
 )يعني ارش كه همان خسارات وارده باشد( به بايع ندارد و اين حقحق رجوع براي گرفتن خسارات ياد شده قلع و قمع، مشتري

. پس سبب دين، قلع و قمع است كه در هنگام انعقاد ضمان وجود نداشته است. آيد  ميد بعد از قلع و قمع براي او به وجوصرفا
  .بنابراين ضمان درك غرس، مصداق ضمانت از ديني است كه هنوز به ذمة مضمون عنه ثابت نشده است

س باشد، زيرا او بايع تواند ضامن درك غر  بايع؛ بر اين اساس تنها بايع مي قول به صحت اين نوع از ضمان منحصراً از طرف-ج
 ضامن درك مبيع و ساير خسارات ناشي از آن بوده است و ،فضول بوده و به جهت مغرور ساختن مشتري، از همان زمان انعقاد بيع

پس در فرض انعقاد اين نوع . در اين صورت ضمان عقدي تأكيدي بر ضمان ناشي از بيع فضولي است. لو آن كه شرط ضمان نشود
  . 1ايع، وي به دو سبب ضامن درك است؛ يكي به واسطة نفس عقد بيع و ديگري به واسطة ضمان عقديضمان از سوي ب

  

                                                            
 الروضة البهية في شرح اللمعةشهيدثاني،: چنين ثمرة عملي قول سوم، رجوع شود به ل سوم و هم براي مطالعة بيشتر و تعليل شهيد ثاني بر تضعيف قو-.1

 .98 ؛ باقري، ضمان، حواله، كفالت،ص125و4/124،الدمشقية
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  في الاجاره

حمال و شدها و حطها و القائد و  و رفع المحمل و الأالبرذعةرج و سفعلي الموجر كالقتب و الة علمنفكل ما يتوقف عليه توفية ا .2
لواجبة عليه بالعقد الازم فيجب من باب المقدمه و الاقوي ا ،ةعالمنفاء فلتوقف اي  و المداد في النسختهالسائق ان شرط مصاحب
  .الرجوع فيه الي العرف

يكي از تعهدات موجر تسليم عين مستأجره به .آيد مي مستأجر به وجود چنين همبه واسطة عقد اجاره، تعهداتي براي موجر و 
 بر آن متوقف باشد نيز براي مستأجر تيفاي منفعت و بهره برداري از عين، آنچه را كه اس وي مكلف است هرچنين هم. مستأجر است

پوششي كه بر پشت حيوان قرار زين و  ، تَنگ زير شكم اسب و چهارپاافسار ،پالان  در اجارة حيوان، وي بايد مثلا. فراهم كند
   . بر عهدة موجر استدهند، مي
كسي كه ( بلند كردن محمل و بارها و بستن آنها، پايين ريختن بار، قائد شد، اگر همراه بودن موجر با حيوان شرط شده باچنين هم

  .، بر عهدة موجر است)دهد سوق ميكسي كه حيوان را از پشت (و سائق) كند  و جلوي آن حركت ميكشاند مين را حيوا
مركب و دوات بر عهدة برداري و كتابت اجير شده باشد،   عقد اجارة اشخاص، كسي براي نسخه در فرضي كه ضمنچنين هم

 كتابت مثلاپس وقتي كه .  واجب شده، وابسته به آن است بر اجيريفاي منفعت مطلوب كه با عقد اجارة لازممستأجر است، زيرا است
 بر مستأجر واجب خواهد  واجب،است، از باب مقدمة آن مقدمه دوات ير واجب شده، و تهيهبه واسطة عقد لازمي چون اجاره بر اج

  .از اين جهت كه در مفهوم اجاره داخل استبود نه 
يعني آنچه را كه عرف . داند يل موارد رجوع به عرف را اقوي ميشهيد ثاني پس از استدلال فوق، عرف را ملاك دانسته و در اين قب

، ملاك عمل خواهد داند زي را بر عهدة مستأجر يا اجير ميهم چنانكه اگر عرف و عادت چي.  بايد متبع باشدداند ميبر عهدة موجر 
 مستأجر است، جز در موارد نادر مانند رضاع و استحمام وردي ساكت يا مضطرب باشد، بر عهده البته چنانچه عرف نسبت به م.بود

  .كه شير بر عهدة اجير يعني مرضعه است و نه مستأجر، و آب بر عهدة موجر يعني حمامي است نه مستأجر
آن ترتيبي مقرر  در ضمن  عقد مشروط باشد ور صورتي است كه عقد اجاره مطلق باشد، اما اگرها د  اين گفتههمهناگفته نماند كه 

  . 1شده باشد، بايد طبق شرط عمل نمود
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  شود؟ اطلاق مقامي چيست؟ و در چه مورد يا مواردي به اطلاق مقامي تمسك مي .3
ي به واسطة لفظ يا غير آن حكمي به ما برسد و شك يعني هرگاه از سوي مول. رود مياطلاق مقامي در مقابل اطلاق لفظي به كار 

ي باشد كه در غرض او دخالت  فلان چيز در غرض او دخيل است؟ يا نه؟ و مولي هم در مقام بيان تمام آن چيزهايمثلاكنيم كه 
 هم كه متلازمند، و از به دست آورد، چون لفظ قابليت تقييد را ندارد و اطلاق و تقييدشود  نمياز لفظ ، ولي مورد مشكوك را دارند

 گفت كه آن امر مشكوك توان ميدر اين صورت طرفي ديگر مولي با بيان دومي هم  متعرض آن قيد نشده و آن را بيان نكرده است، 
پس حكم ياد شده مطلق . كرد  آن را بيان ميبايست ميشد، مولي ، چه آن كه اگر قرار بود دخالت داشته بادر حكم دخالتي ندارد

به عبارت ديگر چنانچه مولي به چيزي امر كند و در مقام بيان . اين اطلاق را مقامي گويند. شود امر مشكوك را شامل مياست و 
   . به اطلاق حكم تمسك كردتوان ميباشد و به همين امر اكتفا كند و بياني را كه ناظر به تبيين آن باشد، به آن ملحق نسازد، 

 از عدم التقييد، اطلاق توان ميدر اين صورت ن. تقييد در مقام انشاء محال باشدي تمسك كرد كه  به اطلاق مقامتوان ميدر مواردي 
در . را استكشاف كرد، زيرا اطلاق و تقييد در امكان و استحاله متلازمند و اگر تقييد ممكن نباشد، اطلاق هم ناممكن خواهد بود

الجعل نامند، يعني  ه اين جعل ثانوي را متممجعل ديگري متوسل شود كچنين موردي مولي براي تبيين مقصود و غرض خود بايد به 
ود خطاب اولي  خ، زيرا تقييد مصطلح آن است كهنامند نميالجعل را در اصطلاح تقييد  اين قسم از متمم. كنندة جعل اولي تكميل

ب موجالجعل  متمم هم چنانكه اگر . التقييد استنتيجةاز اين رو موسوم به . قابل تقييد باشد، هر چند از نظر نتيجه با هم يكي هستند
 با اطلاق اصطلاحي يكسان است، اما اطلاق اصطلاحي از هنتيجق نامند، زيرا هر چند كه در  الاطلانتيجةتوسعه و اطلاق شود، آن را 
  .شود مياستكشاف الجعل  متمم ولي اطلاق مقامي از آيد ميخطاب اول مولي به دست 

 در بحث اشتراط علم به ، اشتراك احكام ميان عالم و جاهل در بحث از قصد امتثال امرتعبدي و توصليدر مباحثي چون واجب 
و الجعل  متمم، سخن از اطلاق مقامي و  به علمآنها در بحث تقييد وجوب  و نيز در باب جهر و اخفات و قصر و اتمامتكليف

  . الاطلاق استنتيجة التقييد و نتيجةاصطلاحاتي مانند 
 " صلّ "د امر توان ميدر باب قصد قربت و قصد امتثال امر، اگر اين خصوصيت در غرض مولي دخيل باشد، مولي ننوان مثال به ع

را در خطاب اول مقيد به آن كند، زيرا مستلزم دور يا خلف است و از طرفي صحيح نيست كه مولي از آن غفلت بورزد، پس ناچار 
 جعل اولي به ذات فعل و صرف نظر از قيد مثلا. قيد دخيل در غرض خود را بيان كندلي بايد از طريق كلام ثانوي و جعل تكمي

حال در اين فرض و ساير فروض . "صل بقصد امتثال الامر" و جعل ثانوي ناظر به قيد باشد و بگويد "صلّ"تعلق بگيرد و بگويد 
 به قصد امتثال امر را بيان ةصلود و امر ثانوي متضمن اتيان از تقسيمات ثانويه براي واجب، چنانچه مولي به همان امر اول اكتفا كن

. كرد مي كه قصد امتثال در غرض او از امر به نماز دخالتي ندارد و گرنه آن را به جعل دوم و امر ثانوي بيان شود مينكند، كشف 
ر شرطيت قصد امر در غسل، براي نفي  و شك كنيم د" بةاغتسل من الجنا " اگر مولي بگويد چنين هم. نامند مياين را اطلاق مقا

  .1 به اطلاق مقامي تمسك كرد، و تمسك به اطلاق لفظي جايز نيست، زيرا مستلزم دور يا خلف خواهد بودتوان مياين شرط 

 .و احكام هر يك را بيان كنيدان تعارض و تزاحم و اقسام تزاحم،فرق مي .4
، "الدليلان  تعارض"شود مي، يعني گفته شود ميكه از دو طرف واقع اي  گونهتعارض مصدر باب تفاعل و نيازمند دو فاعل است به 

پس بايد دو دليلي را فرض كرد كه هر .  است" دوري كرد از آن" به معناي "عارضه"اين واژه برگرفته از . "الدليل تعارض"نه 
اي  گونهچند دليل به  يا فات داشتن دوبارت است از منا اصطلاح ع بنابراين تعارض در.2 استكدام با ديگري در تعارض و تكاذب

                                                            
 .238؛ مشكيني، علي، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، 33تا2/31 و71تا1/65مظفر، اصول الفقه، : براي مطالعة بيشتر رك - 1
اما اين كه .  يعني هر كدام خود را به ديگري اظهار و آشكار نمود" تعارضا ".  گرفته شده است به معناي اظهار و آشكار كردن"عرض " تعارض لغتاً از كلمة - 2
به عبارت . اند اند، يعني لفظي كه براي تظاهر وضع شده است را در تنافي استعمال كرده اند، در حقيقت نقل مباين به مباين كرده صوليان تعارض را به معناي تنافي گرفتها

 يكي خود را بر ديگري ظاهر و غالب كرده و آن را نفي در تنافي، گويا.  وضع تعيني پيدا كرده است"تنافي"توان گفت كه واژة تعارض بر اثر كثرت استعمال در  ديگر مي
 .كند و آن ديگري هم به همين نحو مي
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دو دليل در مرحلة تعارض وقتي محقق است كه به عبارت ديگر . كه مكلف در عمل به آنها و جمع بين آن دو دچار سرگرداني شود
را جعل كه اجمالاً معلوم است كه يكي از آنها كذب است و شارع ابداً آن اي  گونهجعل و تشريع با هم منافات داشته باشند به 

اعم از اين كه تكاذب در .  بقاي حجيت ديگري را فرض كردتوان مي و اساساً با فرض بقاي حجيت يكي از آنها، ننكرده است
 و دليل ديگر بيان كند "تجب صلوة الجمعة "مانند اين كه دليلي بگويد . آنهاجميع مدلول و معاني آنها باشد يا در بخشي از دلالت 

در اين صورت تنافي . داند ميشيخ در رسائل، تعارض را به تنافي ميان مدلول و به حسب مدلول . " ةتحرم صلوة الجمع "كه 
اما آخوند در . حقيقتاً وصف معاني است و اتصاف ادله به آن عرضي و مجازي خواهد بود، مانند اتصاف لفظ به جزئي و كلي

 و مرحوم مظفر نيز بر همين نظر است، چه آن كه دو ات دانسته اثبو مقامكفايه، تنافي را وصف ادله و به حسب دلالت و ظهور 
. مدلول متنافي هستند و نه متعارض، و درحقيقت تعارض وصف دو دليل است كه دال بر دو امر متنافي هستند كه قابل جمع نيستند

 كه امتناع كند نميض تفاوتي لازم به ذكر است كه در باب تعار. به عبارت ديگر تكاذب دو دليل ناشي از تنافي دو مدلول است
  .اجتماع دو مدلول از ناحية تكوين باشد يا تشريع

  و توفيق عرفيو ميان دليل عام و خاص و مطلق و مقيد. دارند ميدانست كه حكومت و ورود تعارض و تكاذب را از ميان بر بايد 
  .شود ميهم تعارض اصطلاحاً وجود ندارد، زيرا مكلف در مقام عمل دچار سرگرداني ن

، عبارت است از تنافي و تمانع دو حكم مجعول در مقام امتثال و عمل، در حالي كه ملاك و مناط حكم در هر دو طرف اما تزاحم
 و " يجب انقاذ العالم "مانند اين كه يك دليل بگويد . ر از امتثال آن عاجز است و قادر بر اتيان آن نيستووجود دارد و غالباً مأم

 فعليت يافته و تصادفاً بر عهدة مكلف قرار گرفته است و دفعة واحدة، و هر دو حكم " يجب انقاذ الهاشمي " كند كه دليلي ديگر بيان
بنابراين تزاحم وصف حكم . در اين صورت گويند كه ميان اين دو حكم تزاحم واقع شده است. قادر بر انقاذ هر دوي آنها نيست
   .جتماع امر و نهي از فروع مسألة تزاحم هستند ترتب و ا.است و متزاحمان، دو حكم هستند

حاصل آن كه ضابطه در تفاوت تعارض و تزاحم، اين است كه اگر دو دليل در مقام جعل و تشريع تكاذب داشته باشند، متعارض 
مكن نباشد، در مقام تشريع تكاذب نداشته و نافي هم نباشند، ولي در مقام امتثال جمع ميان آنها م و چنانچه شوند ميمحسوب 

اما در .  است و در غير اين صورت تخيير جاري خواهد بودالاهمية محتملديم اهم يا تققاعدة كلي باب تزاحم، . متزاحم خواهند بود
و اگر هر دو دليل با . باب تعارض بايد به مقام اثبات حكم مراجعه كرده و دليلي را مقدم كرد كه نسبت به دليل ديگر اظهريت دارد

آري در خصوص دو خبر متعارض، بايد از قواعدي پيروي كرد كه از مقبولة .  بودند، قاعده مقتضي سقوط هر دو استهم مساوي
  .شود ميعمر بن حنظله استفاده 

  :منافات داشتن ادله و تعارض بر چند قسم است :اقسام تعارض
 لايجب اكرام ":  و دليل ديگر اعلام كند" يجب اكرام العالم ": و آن زماني است كه يك دليل بگويد:  تناقض حقيقي- الف
  .در اين صورت اجتماع هر دو محال است. "العالم
 لايجب اكرام ":  و در دليل ديگر اعلام شود" يجب اكرام زيد":  دليل گويد و آن وقتي است كه در يك: تناقض عرضي-ب

در اين صورت اين دو دليل به سبب علم اجمالي . م، با اين فرض كه علم اجمالي به كذب يكي از اين دو دليل داشته باشي"عمرو
  .و بالعرض متناقض خواهند بود

  يحرم اكرام":  و در دليل ديگر اعلام شده باشد" يجب اكرام زيد ": و آن هنگامي است كه در دليلي آمده باشد:  تضاد حقيقي-ج
  .كنند  واحد اجتماع نميضادند و تضادشان حقيقي است و در موضوعوجوب و حرمت با يك ديگر مت. "زيد
با . "يحرم اكرام عمرو" ":  و در دليل ديگر آمده باشد" يجب اكرام زيد ": و آن وقتي است كه دليلي بگويد:  تضاد عرضي-د

در تضاد عرضي بر خلاف تناقض و تضاد حقيقي، وحدت . اين فرض كه علم اجمالي به كذب يكي از اين دو خبر داشته باشيم
  .يعني تضاد در دو موضوع است نه يك موضوع. ت و لزومي ندارد موضوع متحد باشدموضوع معتبر نيس
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ها، دو دليل ل لازم است كه در صورت اجتماع آنبراي تحقق معناي ياد شده از تعارض، شروط هفت گانة ذي :شروط تعارض
  :رتند ازاين شروط كه به مقومات تعارض نيز موسوم هستند، عبا. نسبت به هم تكاذب خواهند داشت

يكي از دو دليل يا هر دوي آنها قطعي نباشند، چه آن كه اگر يك دليل قطعي باشد، كذب ديگري معلوم خواهد شد و بديهي  - الف
قطع به هر دو دليل نيز محال است، زيرا اگر به يك دليل قطع پيدا كنيم، مسلماً به . د معارضه كندتوان مياست كه معلوم الكذب ن

  . هم قطع خواهيم داشتقطعي نبودن ديگري
 ظن فعلي بر اعتبار حجيت هر دو دليل وجود نداشته باشد، چون حصول ظن فعلي بر دو دليل متكاذب، همچون قطع به آنها -ب

  .مستحيل است
تعارض مانند .  و لو عرضاً و در بخشي از دلالتشان متكاذب باشند. معنا و مدلول دو دليل با هم متنافي بوده و قابل جمع نباشند-ج

دليل وجوب نماز جمعه با دليل وجوب نماز ظهر روز جمعه كه در اصل با هم تعارضي ندارند، زيرا اجتماع وجوب دو نماز در 
وقت واحد محال نيست، اما اگر از دليل خارجي علم داشته باشيم كه در ظهر جمعه تنها يك نماز واجب است، از اين ناحيه 

  .تكاذب خواهند داشت
  .به اين معنا كه اگر دليل معارض نبود، هرآينه عمل به آن واجب بود. ل واجد شرايط حجيت باشند هر دو دلي-د
به اين معنا كه در تعارض، ترجيح . دليل متزاحم نباشند، چه آن كه قواعد باب تزاحم با قواعد باب تعارض متفاوت است  دو-ه

 ناظر به خود حكم و اهميت آن است و ارتباطي به سند يا حممنحصر است به قوت سند يا دلالت، در حالي كه قواعد باب تزا
  .دلالت ندارد

  . يكي از دو دليل بر ديگري حاكم نباشد-و
  . يكي از دو دليل بر ديگري وارد نباشد-ز

  :ها عبارتند ازتزاحم اقسامي دارد كه اهم آن :اقسام تزاحم
مثل اجتماع امر و نهي، مثلا امر شده است به شستن جامه، . اند رفتهگتصادفاً به يك چيز تعلق  تزاحم به خاطر آن كه دو حكم - الف

ر ندارد، حكم وجوب شستن، مكلف را به شستشوي رضي كه مكلف  جز آب غصبي در اختياو نهي شده است از غصب كردن، با ف
ن تصرف در غصب ، چون شست و شو كردخواند مي و حكم حرمت تصرف در غصب، او را به شست و شو نكردن خواند ميجامه 

  .پس اين دو حكم متزاحم يكديگرند. و حرام است
مثل اين كه دو مومن در دريا در حال غرق شدن هستند و نجات هر .  تزاحم ميان دو ضد كه هر دو واجب يا مستحب هستند-ب

  .د نجات دهدتوان ميدو واجب است، ولي مكلف جز يكي را ن
مانند وقتي كه نجات غريق . كه حرام مقدمة واجب شود يا واجب مستلزم حرام گردد، آن جا المقدمه ذي تزاحم بين مقدمه و -ج

متوقف بر تصرف در ملك غير باشد كه حرام مقدمة واجب شده است و وجوب نجات با حرمت تصرف در ملك غير متزاحم 
 و متزاحم اند كرده پيدا يكديگرند و نيز وضو گرفتن واجب، هر گاه موجب ويراني ملك ديگري شود، واجب و حرام ملازمه

  .يكديگرند
در اين .  با اهانت به دانشمند ديگر ملازمه داشته باشدد تزاحم به خاطر اختلاف در حكم متلازمان، مثل زماني كه اكرام دانشمن-د

د، صورت تزاحم ميان وجوب و حرمت واقع شده و امر دائر است ميان مراعات جانب وجوب هر چند موجب مخالفت با حرام شو
  .و ميان مراعات جانب حرمت و لو آن كه مستلزم طرح واجب و ترك آن شود

 به جهت مصلحتي در انجام آن ا تزاحم به خاطر وحدت حكم يك چيز و حكم عدم آن، مانند فرضي كه روزة روز عاشور-و
 صورت تزاحم بين در اين. هت مصلحتي كه در ترك آن است مطلوبيت عدم روزه در آن روز به جچنينهممستحب باشد و 

  .1متناقضين واقع شده است
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